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  هاي مخملینِ تابستانی دیدگاه زمزمه
  

  1405تیرماه  17منبع: سایت نیماد، 
  

در دهۀ هفتاد خورشیدي، چهار کتابِ بالینی، ترجمان نیکویی براي احوال وجودي من بودند و هر وقت 
هشت «علی شریعتی، »نیایشِ«مولوي بلخی، » مثنوي معنويِ« :رفتمخواستم نیایش کنم، به سروقت آنها میمی

را در  »مثنوي«عبدالکریم سروش. خاطرم هست دعاهاي » حدیث بندگی و دلبردگیِ«سهراب سپهري و » کتابِ
هاي شریعتی و اشعار لطیف سپهري را. از آن دوران تا اکنون بردم؛ همچنین نیایشخواندم و حظ میخلوت می

ـــنویسم، راه بلندي طی کرده و تغییرات محسوس و ملموسی در زیست یکه این سطور را م  و نگرش جهان، ـــ
 .ام پدیدار گشته و سر برآورده استسلوك فکري و اگزیستانسیل

 به »اي از عرفان مدرن/ سلوك اگزیستانسیل در روزگار کنونیطرحواره«سه سال و نیم پیش، در ادامۀ کارك ،
محصول آن تتبعات و » هستۀ پنهان تماشا: تأملی در انواع نیایش«جستار  .پرداختم رفتم و بدان» نیایش«سروقت 

تأملات است. در آنجا کوشیدم با توضیح ربط و نسبت و اشتراك و افتراق میان دعا و نیایش، تلقیِ خود از انواع 
نیایش «، »نیایش معنوي« ،»نیایش عرفانی«، »محورنیایش مخاطبه : «کنم روایت و بنديصورت را نیایش ۀگانشش

 ».گرایانهنیایش ناواقع«و » نیایش آرزومندانه«، »حکیمانه

ها و زیر و ها، دغدغهمشغولی هایی که دلام؛ نجواها و نیایشکردنوهواي زمزمه  چند صباحی است در حال
وي مرا و ب ده، رنگوتاب کنونی را به تصویر کشی آساي من در روزگار پر تبهاي آونگها و تلاطمزبر شدن

رفتم ام جاري گردیده. طی این مدت، هر از گاهی در خود فرو میام ریزش کرده و بر قلمدهد، در تجربۀ زیستهمی
انسیل هاي اگزیستکرد و از جنس تاملات و یافتهخزیدم. در آن دقایقِ ناب، آنچه در ذهنم خلجان میو به کنجی می

، این نجواها/ شد. تو گوییآورد و متولد میدارد، سر بر می» تب تند رسیدن«اي که کرد و مثل میوهتابی میبود؛ بی
ام و زیستنِ بر روي این کرۀ خاکی؛ حسی که با اگزیستانس» بودن«هایی بوده به حس غریبِ ها، بسان پاسخزمزمه

 .گره خورده و مرا در کام کشیده و از پی خود روانه کرده

ضاي حال و هواي نوشتار، از سالکان سنتی و سالکان مدرنِ ایرانی و غیر ایرانی رنگارنگی در این نجواها، به اقت
یاد شده و سخنان نغزشان نقل گشته؛ از خیام و ابن عربی و سعدي و مولوي و شمس تبریزي و حافظ و فروغ 

ایفسکی ر و داستفرخزاد و سهراب سپهري و احمد شاملو گرفته تا جبران خلیل جبران و کیر کگور و شوپنهاو
ازلو و آلن واتس و جان هیک و اروین یالوم و م آبراهام و آرنت و فرانکل و هایدگر و یونگ و ویتگنشتاین 		و

اهیمی شده. افزون بر این، مف» قرآن«و » انجیل«، »ذمه پده« هاي مقدسِالیف شافاك. همچنین استشهاداتی به کتاب
، »ایمان آرزومندانه«، »ایمان شورمندانه«، »لمسِ حضور«، »تنهایی مخملین«، »سلوك افقی«، »سالک مدرن«چون 

، »زمان بر/ زمان در«، »رنج امحاء ناپذیر«، »سکوت معنوي«، »مرگ آگاهی«، »کورمرگی«، »طمانینه ایمان از سر«
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زش ها ریدر این زمزمه گاهی از هر اخیرند، سال پانزده طی نگارنده هايبرساخته عداد در که…»الیناسیون دینی«
 .کرده است

شود؛ ر زبان لاتین، به چهل، کارانتین گفته میعدد مهم و مبارکی است. د» چهل«هاي مختلف،در سنن و فرهنگ
کند و کارانتینی که با واژگان قرنطینه و قرنطینه کردن هم آواست، قرابت معنایی دارد و از حکمتی حکایت می

 .گیرد. گویی براي پاکیزه و پیراسته و پخته و شکوفا شدن، باید صبوري کرد و چهل گام را پیمودپرده بر می

نیایش «، »نیایش معنوي«هاي چهل گانه، قرابت در خور درنگی با واها/ زمزمه ها/نیایشمجموعۀ این نج
است. اولین نجوا/ نیایش را در ماه آبانِ سال » گفتگوهاي تنهایی«دارد و از جنسِ » نیایش عرفانی«و » حکیمانه

ما در ادامه، گویی به نگاشتن نوشتم و چهلمین را آبان ماه پارسال. هر چند شروع این کار اختیاري بود؛ ا 1403
 اوقاتی که صرف». کشد من چون کنمآن کشَنَده می«توانستم آن را رها کنم، که شدم و نمیآنها واداشته می

تو گویی، به رغم اینکه از پیش خود راه ». یگانه بود و هیچ کم نداشت«ها/نجواها شد، زمزمه /هانوشتنِ این نیایش
را » هجوم خالی اطراف«دیدم، رسیدم؛ خود را در میان نمیخوردم و به پیش خود مییافتادم، در خود غوطه ممی
 .کردمچشیدم و گذر زمان را حس نمیمی

شود؛ عدد مهم و مبارکی است. در زبان لاتین، به چهل، کارانتین گفته می» چهل«هاي مختلف،در سنن و فرهنگ
کند و هم آواست، قرابت معنایی دارد و از حکمتی حکایت می کارانتینی که با واژگان قرنطینه و قرنطینه کردن

گیرد. گویی براي پاکیزه و پیراسته و پخته و شکوفا شدن، باید صبوري کرد و چهل گام را پیمود. پرده بر می
نبود  نهد. بی سببنشینی در میان صوفیان و درویشان که بر اهمیت عدد چهل صحه میهمچنین است سنت چلهّ

سحرگه رهروي در سرزمینی/ همی گفت این معما با قرینی/ که اي صوفی شراب آنگه «گفت: شیرازي می که رند
 ».شود صاف/ که در شیشه برآرد اربعینی

  
  

علاوه بر این، به روایت قرآن، خداوند با موساي پیامبر سی شب وعده گذاشت و آن را ده شب دیگر تمدید 
و موسی آمادۀ رفتن به کوه طور شد و برادرش هارون جانشین او در  کرد تا وقت معین در چهل شب بسر آمد

ن برانگیز است. بر همیدر داستان موسی تامل» چهل شب«برکشیده شدنِ عدد چهل و تاکید بر  1میان قومش شد
عبور از سنینِ جوانیِ اولیه و پاي نهادن در دوران میانسالی؛ دورانی که در سیاق است در رسیدن چهل سالگی و 

نظام روان کاوانۀ یونگی، با عطف نظر کردن به درون و به تماشا نشستن خود و افزایش میزانِ درون نگري در 
صل بخوان تو خود حدیث مف« رسد و نوید بخش پاي نهادن در دوران پختگی و بلوغِ روانی و عقلانی است؛می

 .»از این مجمل

هاي زمزمه«چهل زمزمه/ نجوا/ نیایشی را که قوام بخش جلد اولِ ». بنشین بر لب جوي و گذر عمر ببین«
اند، در بازۀ زمانیِ یک ساله نگاشتم. کتاب آخر پاییز سال گذشته منتشر شد. پس از شش ماه وقفه و »مخملین
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اي تنهاییِ وگوهها را پی بگیرم و ما حصل این گفتاین سنخ زمزمهام تا نوشتنِ گري، بر آن شدهسکوت و نظاره
ن در است، با مخاطبا» سلوك افقی«ها را که از جنس تکمیلی و از پیش خود راه افتادن و به پیش خود رسیدن

ا نه رها و نجواهاي چهل گامیان نهم. اگر تدبیر موافق تقدیر افتد، در آیندۀ نه چندان دور، مجموعۀ این زمزمه
سپارم. اکنون خوش دارم پنج زمزمه از جلد دومِ به دست انتشار می» هاي مخملینزمزمه«تحت عنوان جلد دومِ 

 :را که طی یک ماه گذشته نگاشته شده اند، پیش روي خوانندگان قرار دهم» هاي مخملینزمزمه«
  

رسیدن، و پهن کردن یک فرش/و  کجاست جاي« کرد: با خود زمزمه می» مسافر« سپهري در دفتر .1زمزمۀ
خیال نشستن/ و گوش دادن به/ صداي شستن یک ظرف زیر شیر مجاور؟/ و در کدام بهار/ درنگ خواهی بی

 »کرد/ و سطح روح پر از برگ سبز خواهد شد؟

شود: بر خود سخت نگرفتن و با خویشتن بر سر مهر بودن و آشتی بارقۀ نابی در این تصویر سهراب دیده می
نِ با خود و روانِ سبزرنگ آکنده از آرامش و صفا را لمس کردن. کریستین نف، روانشناسِ معاصر با برکشیدن کرد

د ا خو، دلمشغولِ سراغ گرفتن از اموري است که قوام بخش آشتی کردن ب2همدردي با خود«و برساختن مفهومِ 
هاي تند و تیزي است که هر از گاهی من و تو دربارۀ خطاها، نقصان ها و گیر و گرفت هاي و پس زدنِ قضاوت

 .شویمکنیم و تلخکام میخود می

توان اند. می»همدرديِ با خود«هاي ، از ستون4»تجربۀ مشترك انسانی« و 3»مهربانی با خود« به روایت نف، 
به خود کمتر سخت گرفت و به خود مهر ورزید و اشتباهات خود را رصد کرد و از آنها درس گرفت، اما از 

ن و تو با دوست عزیزي و یا اعضاي خانوادۀ طور که ممحکوم کردن و سرزنشِ شدید خود دست کشید، همان
کوشیم با اشتباهات و خطاهاي آنها این گونه مواجه شویم. چرا با خود چنین نکنیم و در کنیم و میخود چنین می

توان بخشید و از پسِ توان دیگري را ببخشید، اما خود را نمیخلوت خود را مدام مذمّت و ملامت کنیم؟ چرا می
 خود برآمد؟

اند. »همدرديِ با خود«هاي ، از ستون»تجربۀ مشترك انسانی«و » مهربانی با خود« روایت کریستین نف،  به
توان نسبت به خود کمتر سخت گرفت و به خود مهر ورزید و اشتباهات خود را رصد کرد و از آنها درس می

تو با دوست عزیزي و یا  طور که من وگرفت، اما از محکوم کردن و سرزنشِ شدید خود دست کشید، همان
 کنیم. چرا با خود چنین نکنیم و در خلوت خود را مدام مذمّت و ملامت کنیم؟اعضاي خانوادۀ خود چنین می

صان و وقتی نوبت به اشتباه و نق». همدرديِ با خود است«هاي نیز از ستون» تجربۀ مشترك انسانی«به نزد نف، 
؛ فارغ از هاي پیرامونی استتو ندارد؛ بلکه تجربۀ مشترك تمام انسان رسد؛ این امر اختصاصی به من یاضعف می

ظر، تو گویی از این من». بنی آدم اعضاي یک پیکرند. «شانملیت، ثروت، قدرت، هوش بهر و موقعیت اجتماعی
، مایم و نشستگان بر سر یک سفره. اذعان کردن بدین امر که در این میان تنها نیستیجملگی ساکنان یک کوي
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» همدرديِ با خود«هر چه میزان  .کاهدمی شود و قدري از حجم سرزنش و ملامت کردنِ خود من و توموجب دلگرمی می
وانی مشحون گردد، و با رزیادتر گردد، بر حجم سلامت روان افزوده می شود، گشودگیِ نسبت به هستی بیشتر می

شره در به روي بشر و نور و گیاه و ح«رفت و » بلنديِ محبتروي پاي تر باران به « توان هاي سبز بهتر میاز برگ
 .کرد» باز
  

خود «تفکیک کرد، ربط و نسبت وثیقی با مفاهیمِ » مقصر بودن«که باید آن را از » شرم روانشناختی. 2زمزمۀ 
 مانی ودارد. مقصر بودن از جنس اذعان کردن به خطاي خود، پشی» بیزاري از خود«و » عزت نفس«، »ارزشمندي

کند تلاش براي جبران کردن است؛ اما شرم روانشناختی، احساسی ژرف است که در عمق روان من و تو رخنه می
دواند رسد. شرم روانشناختی نوعی هیجان است، در من و تو ریشه میو با داوري و قضاوت منفی دربارۀ خود در می

یب است و تخر» عزّت نفس«زنندۀ رزنشی که آسیبگردد؛ مذمت و سو با سرزنش و مذمت کردن خود عجین می
هاي و تقویت ستون» همدرديِ با خود« ، »دوست داشتن خود«کنندۀ سلامت روان. مدد گرفتنِ از راهکارهایی نظیر

به روایت ناتانیل براندن، چارۀ به محاق بردن این نوع از شرم و گره گشودنِ از این مشکل » عزت نفس«گانۀ شش
 .شودپژوه کاردان و مجرب باز میه در موارد متعددي به دست یک رواناست؛ گرهی ک

رسد. شرم اگزیستانسیل/ شرم وجودي، با اگزیستانس و بود و باشِ من و پس از آن در می» شرم اگزیستانسیل«
شرم را  عتوان با وام کردن زبان ادیان ابراهیمی، این نوهاي پیرامونی سخت گره خورده است. میتو و سایر انسان

بخشِ اخلاق و مناسبات اخلاقی است نیز توضیح داد. رنگ و او را دارد و قوام » چهرۀ« و » دیگري » که پرواي
به  »رعایت کردنِ انسان«روحنواز است و تداعی کنندۀ » شرم اگزیستانسیل «لویناسیِ » محورِ -دیگري« بوي 

 رواقی ». در آستانه« روایت سرایندۀ شعر جاوید ن شاه ترکان سخن مدعیا« گفت: اندیشِ شیرازي هم که میرند
 .کشید، شرم اگزیستانسیل را به تصویر می»شنود/ شرمی از مظلمۀ خون سیاوشش بادمی

حیوان « ، »حیوان معناکاو«، »حیوان زبانی«، »حیوان اخلاقی«، »حیوان ابزارساز«، »حیوان ناطق«انسان را 
نیز  »حیوان شرمگین«توان انسان را واکاوي درازدامنِ قلعۀ هزارتوي زبان، می این ادامۀ در. اندخوانده …»گرروایت

ند تواگویی خود، میگري و قصهبه مدد قدرت روایت» گرحیوان روایت«خواند و به حساب آورد. تو گویی 
اي حول پیچیدهباشد و در طول زمان شبکۀ معنایی ژرف و  «شرم اگزیستانسیل«و » شرم روانشناختی« گر روایت

 .اندیشیِ آدمیان بیفزایدآن پدید آورد و پیش روي دیگر کاربران زبان قرار دهد و بر حجم شرم
  

د وي، کند. به نزقیاس می» زبان شعر«را با » زبان روزمره«گادامرِ فیلسوف، با وام گرفتن از والري، . 3زمزمۀ 
جد شود. شبیه به پول کاغذي است که واچیزي پنهان می کند و پشتزبان روزمره به چیزي فراتراز خود اشاره می
 .ارزشی که آن را نمایندگی می کند، نیست

ه نمایانند. باند که خود را میايهاي طلاست؛ فلزهایی که واجد ارزش واقعیدر مقابل، زبان شعر بسان سکه
دهد، صرفا به خودش ز می، زبان در شعر در خودمختاري کامل خود را برو»حقیقت و روش«روایت نویسندۀ 
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دهد؛ بر خلاف زبان روزمره که زبانی بیانگر است و عموما به اموري دهد و خود را در برابر ما قرار میارجاع می
 .دهدکند و ارجاع میوراي خود اشاره می

کرد، می دکه جرالد برنز تاکیکه در زبان شعر، چنانهستیم، حال آن» پیام«در زبان روزمره، ما بیشتر متوجه 
»درخشند؛ جسمانیتیِ که با فراتر رفتن از زبان روزمره واژگان محوریت دارند و به صورتی نمایان می» جسمانیت

ر زبان، در د» معنا«و » لفظ«و به کار بستن و ترکیب کردنِ بازیگوشانه و ذوق ورزانۀ واژگان، با در هم آمیختنِ 
مولوي که  .خواننده است و آفرینش یک اثر خلاقۀ هنريِ اصیلزدایی و غافلگیر و مبهوت کردن کار آشنایی

مانیت واژۀ ؛ با جس»ام که سر نهم عشق ترا به سر برم/ ور تو بگوییم که نی، نی شکنم شکر برمآمده«سرود: می
 ودوم، از جنس نی و نیشکر است که با شکستن » نی«است و » نه« اول به معناي » نیِ« کرد؛ که بازي می» نی«

 .کندزند و کام را شکرین میاش بیرون میشکسته شدن، شیرینی

ت و صداي پاك پوس« ، »و صداي صاف باز و بسته شدنِ پنجرۀ تنهایی« کرد: سهراب هم که با خود زمزمه می
درگیر » ستر«و » عشق«، »تنهایی« ؛ با جسمانیت واژگان »گیردو ترا ترسی شفاف فرا می«، »انداختنِ مبهم عشق

 .کردانگیزي بازي میبود و با آنها به نحو دل

؛ »نومیدي خود معتادم به من…شنوي؟/ گوش کن/وزش ظلمت را می« کرد: فروغ هم که با خود زمزمه می
 .کردبود و با آنها بازي می» نومیدي«و » ظلمت«دلمشغولِ جسمانیت واژگان 

نواز بودنِ  گویی روح». گو اکنون بازیگوشانه ببار! باران را« کرد: بی حکمت نبود که شاملو با خود زمزمه می
لمس «د؛ زنکشید؛ اکسیري که در شعر نابِ خلّاقانه موج میبازي کردنِ با جسمانیت واژگان را به تصویر می

به خلوت ابعاد «رساند و وزاند، ما را به سبکی پر میرا به سمت من و تو می» هجوم خالی اطراف«و » حضور
 .می کند پرتاب» زندگی

  
آخر الامر « و » پیوند عمر بسته به موییست»، «بنیاد عمر بر بادست«هر چند سالک مدرن عمیقا معتقد است که 

ادبود رسد که حتی بناهاي یداند که به تعبیر دان کیوپیت روزي فرا می، هر چند می»گل کوزه گران خواهی شد
اش گره خورده؛ به اي که با بود و باشنِ اضطراب وجوديشوند؛ در عین حال براي کاستن از میزاهم نابود می

 قدر وسع دلمشغول پروژۀ نامیرایی خویش است

کردم، ي مینامه بودم و ایام را سپرسالیانی که در انگلستان مشغول درس و مشق فلسفی و نوشتن پایان. 4 زمزمۀ
تاري عبارتست از سبک گفتاري و نوش ورزي و فلسفیدنِ رهگشاتر و کار آمدتر،بر این باور بودم که فلسفه

ع آنها اقامه اي به نففیلسوفان سنت تحلیلی: واضح و متمایز سخن گفتن و مدعیات را صورتبندي کردن و ادله
 .کردن و به نتایج و لوازم منطقیِ مدعیات خود ملتزم بودن و تن دادن

این دو  هاي زبانیرسیم کنی و فرآوردهتوانستی مرز روشنی بین فلسفه و شعر تدر آن دوران، به نزد من می
، ویتگنشتاین جوان »لاقاخ«دیسیپلین را از یکدیگر تفکیک کنی. در این راستا، سبک نگارش فلسفی اسپینوزا در 

 رابرت آئودي را و دنسی جاناتان معاصران میان در و…، فرگه، راسل، دیوید راس»فلسفیـ  رساله منطقی«در 
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 .شدام، به قدر وسع در این حال و هوا و سبک نوشته میپسندیدم و دلبسته آنها بودم. مقالات فلسفی اولیهمی

تر شد و جهانم فراخ -در گذر زمان، زیست» طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم در کوچۀ سنجاقک ها.»
 جان به و…کیر کگور، هایدگر، یاسپرس، لویناس، گادامر  در پرتو دم زدن در فضاي فیلسوفانی نظیر شوپنهاور،

ست و ا» شبانی وجود« اگزیستانسِ من و تو گره خورده و محصولاتش از جنس  با که فلسفیدنی نشستن
؛ مرز روشن میان زبان شعر و زبان فلسفه رفته »خانه وجود است « که یابدمی ظهور و 	محصولاتش در زبانی بروز

همداستانم  سخت» فرهنگ و ارزش«نگ شد. در حال حاضر با این سخن نغز ویتگنشتاین متاخر در ررفته برایم کم
به گمانم این خلاصۀ دیدگاه من در فلسفه باشد که: به واقع فلسفه را فقط باید «ام: و آن را به قدر وسع مزمزه کرده

 .»سرایید

ها با هم هستم، در عین حال اري درونی گزارههر چند هنوز دلمشغول نسبت سنجیِ میان مدعیات و ادله و سازو
وۀ فرگه و توان به شیام. هم میورزي را به رسمیت شناخته و از یکدیگر تفکیک کردههاي مختلف فلسفهروش

و دربارۀ امور اگزیستانسیلی چون مرگ، » به شکل خلوت خود بود« توانراسل و راس نوشت و فلسفید، هم می
ها بر روي کره خاکی گره خورده، اندیشید و فلسفید. هر دو انسان باشِ و بود با که …گیتنهایی، عشق، معناي زند

فلسفه ورزي با  .کشنداند و طیفی از فلسفیدن را به تصویر میاند، سروده شده»سرایش«روش، از جنس 
روده شده؛ هاي ذهنی، وجودي، روانی و زبانی ما موجودات دو پا عجین گشته و سها و کنجکاويبازیگوشی
سازي و واکاوي قلعۀ هزارتوي زبان، هم ورزي است، هم از سنخِ مفهومهایی که هم از جنس استدلالبازیگوشی

، مقالۀ وگوي سقراطیهایی که در ژانرهاي رنگارنگ گفتهاي اگزیستانسیل. بازیگوشیاز جنس نجواها و زمزمه
 .ل، .. سر بر آورده و جهان انسانی را آکنده استنویسیِ اگزیستانسینویسی، جستارنویسی، گزینآکادمیک

  
ها، تنها نویسد ما انسانمی» انکار مرگ«شناس معاصر، در اثر ارنست بکر، روانشناس و انسان. 5زمزمۀ 

هاي توانیم مفهوم سازي کنیم و در قالب مفاهیم به خودمان فکر کنیم؛ خود را در موقعیتموجوداتی هستیم که می
کنیم و دربارۀ گذشته و آینده تامل کنیم. ما تنها حیواناتی هستیم که قادر به تجسم واقعیتی هستیم فرضی مجسم 

به روایت بکر،  .اندیشیمکه در آن حضور نداریم؛ از این رو بر خلاف سایر موجودات، به مرگ خود و دیگران می
حال  گیرد: میل درونیِ به نامیرایی. گویینشات میهاي پیرامونی از همین جا انسان» هاي نامیراییِ ماپروژه«پیگیري 
و گزیري از مرگ جسمانی و روي در نقاب خاك کشیدن و گذاشتن و رفتن نیست؛ به انحاء گوناگون که گریز

هاي رنگارنگ عالم اي، میراثی.. از خود بر جاي گذاریم و در یادها بمانیم و در حوزهمی کوشیم نامی، خاطره
 گريصنعت ،مدیریت روشنفکري، ادبیات، تا گرفته …ویم: از سیاست، ورزش، علوم تجربی، هنرانسانی ماندگار ش

دو چیز حاصل عمر است نام نیک و ثواب/ وز این دو «کرد: کارآفرینی. شیخ اجلّ هم که با خود زمزمه می و
 .کشید، همین میل به نامیرایی را به تصویر می»درگذري کلّ من علیها فان

آخر الامر « و  »پیوند عمر بسته به موییست«، »بنیاد عمر بر بادست«ک مدرن عمیقا معتقد است که هر چند سال
ادبود رسد که حتی بناهاي یداند که به تعبیر دان کیوپیت روزي فرا می، هر چند می»گل کوزه گران خواهی شد
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اش گره خورده؛ به با بود و باش اي کهشوند؛ در عین حال براي کاستن از میزانِ اضطراب وجوديهم نابود می
قدر وسع دلمشغول پروژۀ نامیرایی خویش است و توان و استعدادهاي خود را شکوفا کردن و نقش خُرد خود را 

 .را مزمزه کردن» آرامش آبی«بر صحیفۀ هستی زدن و از حجم تجاربِ نازیسته کاستن و 

، »سیمرگ هرا«، »کورمرگی« خود، دربارۀاي سلوك اگزیستانسیل به روایت پیشتر ذیل یکی از ستونه
هاي چهارگانۀ انسانهاي پیرامونی با پدیدۀ محتوم و ناگزیرمِرگ. ام: مواجههنوشته» مرگ آگاهی«و » اندیشیمرگ«

خویش را تشخیص داد و شناخت و در پی تحققّ آن برآمد و روانه گشت؛ » پروژۀ نامیرایی« به میزانی که بتوان 
، خود کاست و افتان و خیزان» رنج امحا ناپذیر«فاصله گرفت، از حجمِ » مرگ هراسی« و » مرگی کور«توان از می

 .رسد، چشید و لمس کردرا که با خرسندي و خوشوقتی در می» مرگ آگاهی«
  


